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به دنبال دستورکاری برای تغییر
«نه گفتن کافی نیســت» عنوان آخرین کتاب نائومی کلاین اســت. این 
کتاب را برخلاف کتاب های قبلی اش در زمان بســیار کمتری نوشــته تا به 
ماه هــای اول دولت ترامپ برســد. کتاب جنجال و ســروصدای زیادی در 
غرب به پا کرده و تحســین متفکران و روشــنفکران بســیاری را برانگیخته 
اســت. نوام چامســکی کتاب را در ســه کلمه توصیف کرده: «اضطراری، 
به موقع و ضــروری» و یانیس واروفاکیس آن را مثــل یک کتابچه راهنما 
دانسته: «راهنمایی برای رهایی به وسیله تنها سلاحی که علیه مردم گریزی 

سازمان یافته داریم: نافرمانی سازنده».
کلایــن در این کتاب ترامپ را در زمینه و بســتر ایده هایی قرار می دهد 
کــه تقریباً دو دهه گذشــته را به تحلیــل و تحقیق دربــاره آن ها گذرانده 
اســت. او از اولین کتابش، «بدون لوگو»، که در ســال ۱۹۹۹ منتشــر شد تا 
کتاب های بعــدی اش «حصارهــا و پنجره ها»، (۲۰۰۲) «دکترین شــوک» 
(۲۰۰۷) و «آخرین فرصت تغییر» (۲۰۱۴) همواره درصدد تبیین، شناخت و 
پیش بینی نیروهایی بود که دست برقضا به ظهور ترامپ منجر شده بود. اگر 
در اولین کتابش با نقدی رادیکال به برندســازی از زندگی عمومی می تازد 
و ابرشــرکت های چندملیتــی و جهانی را بانی آن می دانــد، اکنون پس از 
هجده ســال، پس از ظهور شبکه های اجتماعی و اشکال جدید برندسازی، 
در کتاب آخرش می گوید ترامپ درعین حال که نشانه بیماری این وضعیت 
اســت از آن بهره برده و بدل شــده به تجسمی از رئیس جمهوری که یک 
برند اســت. برند ترامپ خود نام «ترامپ» اســت. همان طور که از عنوان 
کتاب پیداســت، کلاین از مخاطبانش می خواهــد از بدوبیراه گفتن و طرد 
ترامــپ به مقاومــت رو آورند، از مخالفت منفعلانه به مشــارکت در یک 
طرح عملی برای کنش سیاســی. همچنین اگر کلاین در کتاب مشهورش 
«دکترین شــوک» نشان می دهد ســرمایه داری نولیبرال، سیاست های بازار 
آزاد و درکل هرآنچه دست پخت آرای میلتون فریدمن و «مکتب شیکاگو» 
است، شهروندان بسیاری از کشــورها را در شوک ناشی از فجایع، تحولات 
ناگهانی یا حملات نظامی فروبرد و از این طریق طرح های سیاسی خود را 
پیاده کرد، ۱۰ ســال بعد در کتاب آخرش نشان می دهد چطور آمریکا پس 
از صدور آموزه شــوک خود «شوک زده» اســت و چرا باید به جای پیگیری 
نمایش برنــد ترامپ بر واقعیت ها متمرکز شــد. در نظر او، بدعت ترامپ 
در این بوده که آموزه شــوک را به قدرت مختص خودش بدل کرده است. 
کلاین یادآوری می کند که آموزه شوک اگر زیادی استفاده شود، علی الاصول 
باید کارکرد شــوک آوری اش را از دست بدهد، منتها به شرطی که در یاد و 
حافظه تاریخی مردم بمانــد. او یکی از معضلات جامعه آمریکا را فقدان 
نوعی حافظه جمعی می داند که به نظر می رســد معضلی جهانی است. 
بنابراین کتاب جدید کلایــن را می توان نتیجه ترکیب و تحلیل مجدد تمام 
کارهای قبلی او دانســت که از فیلتر ترامپ گذشــته است. این کتاب هم 
مثل کارهای قبلی کلاین همزمان خواننده را زهره ترک می کند و به او امید 
می بخشــد.کتاب حاضر دو هــدف دارد: اول، واکاوی ظهور برند ترامپ و 
به قدرت رسیدن او و سپس ارائه راه حل هایی به مردم جهت مقابله با موج 
شــوکی که ترامپ به پا کرده است. به عبارت دیگر، کتاب هم پدیده ترامپ 
را بررسی می کند و هم نشان می دهد نیروهای ترقی خواه چگونه می توانند 
در برابر او بایســتند. در نظر کلاین چپ گرایان باید به یک دســتورکار برای 
تغییر برسند. این دســتورکار بر موضوعاتی مهم تمرکز دارد: سیاست های 
رشــد مبتنی بر حفاظت از محیط زیســت، تغییرات اساسی در شرکت ها و 
توزیع ثروت.در نظر کلاین، ترامپ نه یک انحراف یا حتی بحران، بلکه پیامد 
ناگزیر چیزی اســت که او «تمایلات ویرانگر» می نامــد. او علاوه  بر ترامپ، 
اعتدال گرایانــی همچون بیل گیتس و بنیاد کلینتون را نیز در زمره تمایلات 
ویرانگر قرار می دهد. می کوشــد در این کتاب ضمن بررسی عواملی که به 
ظهــور و انتخاب ترامپ انجامید، برخــی از بحران های قریب الوقوع را نیز 
پیش بینــی کند. رد این بحران ها را می تــوان در مدیریت ترامپ گرفت که 
عامدانه برای پیشبرد برنامه هایش به وجود خواهد آورد: «فکر می کنم اگر 
این کتاب را ننوشــته بودم، مثل خیلی های دیگر ماه ها همین طور به توییتر 
زل می زدم و نظاره گر امور بودم و با توییت هایم تکه بار این و آن می کردم». 
کلاین این رفتار منتقدان ترامپ را نشانه ای از تاثیر مبتذل ترامپ می داند و 
در بخشــی از کتاب به این امر می پــردازد که ترامپ از طریق توییتر فضای 
سیاسی را شبیه به تصویر خودش می کند. به اعتقاد او، ترامپ نشانگر عمق 
حواس پرتی ما از اوضاع اســت. بااین حال، کتاب پاسخ سرراستی نمی دهد 
که آیا او نیز مثل پوتین و اردوغان هوچی گری و عوام فریبی می کند یا صرفاً 
ســاده لوحی سفیه است در اختیار نیروهای اطرافش؟ درعوض تاکید دارد 
شوک ترامپ می تواند واکنشی به وجود آورد که سیاست بار دیگر به صحنه  
آید. ازاین رو، در کتاب آخر کلایــن ایده هایی وجود دارد برای گردهم آوردن 
مردم. کلاین تاکیــد دارد حتی در بهترین حالت اگــر بتوان مقاومت علیه 
ترامــپ را یکپارچه کرد، باز هم در نهایت به جایی می رســیم که پیش از 
ترامپ بودیم: همان وضعیتی که موجب ظهور ترامپ شــد. پس باید به 

تحلیل عمیق تری دست یافت.
در بخــش پایانــی کتاب بحث خــود را با طرح «مانیفســت جهش» 
جمع بندی می کند و امیدوار اســت بیــش از بخش های دیگر کتاب توجه 
خوانندگان را جلب کند: «جهشی یکپارچه و پیشرو در اقدام برای تغییرات 
آب وهوایی، عدالت نژادی و مشــاغل مناســب». او خوراک این مانیفست 
را از جنبشــی می گیــرد که چندســالی اســت در کانادا بــه راه انداخته و 
از اتحادیه هــای کارگــری و رهبــران گروه هــای بزرگ زیســت محیطی تا 
فمینیست ها، بوم گرایان، نظریه پردازان سرشناس در زمینه حقوق مهاجران، 
غذا و مسکن عادلانه را با خود همراه کرده است. آنها به دنبال سلب قدرت 
از دولت فدرال و تفویض آن به شــهرها و روســتاها و واگذاری تصمیمات 
مربوط به آموزش و پرورش، انرژی و بهداشت و سلامت به دست مردم اند. 
ایده «مانیفســت جهش» تعمیم موضوعاتی اســت کــه در انتهای کتاب 
«آخرین فرصت تغییر» مطرح شــده بود. کلاین طرح «مانیفست جهش» 
را مثــل مفاد متنی در نظــر می گیرد که هنوز جای کار دارد و قابل بســط 
است: «اگر از فعالیت سیاســی یک برند بسازید، در دام رقابت با برندهای 
مشــابه می افتید و همان کار آن ها را خواهید کرد. اما ماجرای جهش این 
اســت که اگر خواستید، آن را می قاپید و کار باحالی با آن انجام می دهید و 
اگر هم نخواستید ایرادی ندارد». کلاین برای کتاب «آخرین فرصت تغییر» 
مصاحبه ای با الکسیس ســیپراس داشته، پیش از آنکه نخست وزیر یونان 
شــود. ســیپراس در آن مصاحبه گفته بود: «اکنون نه گفتن کافی است». 
ولی کلاین بر این باور اســت که «نه گفتن هرگز کافی نیست». صرف خشم 
و پس زدن وضع موجود نمی تواند مــردم را حفظ و تقویت کند: «پیروزی 
نولیبرالیسم ناشــی از این تصور است که بدیلش همیشه بدتر است. برای 
ریشه کن کردن این تصور باید شهامت داشت و بار دیگر تخیل آرمان شهری 
را بــه چنگ آورد. اگر از پس این کار برنیاییم، واقعاً نمی دانم چه شانســی 

دربرابر این آدم ها داشته باشیم».

بررسى

آشوب نظام کربن خوار
گروه اندیشه: «همه ساکنان ســیاره زمین باید به روزی فکر کنند که این 
سیاره دیگر قابل سکونت نیســت». این صحبت های جان اف. کندی در 
ســازمان ملل است به ســال ۱۹۶۱. تهدیدی که او از آن سخن می گفت 
آشــوب اقلیمی نبود که در آن روزگار کمتر کســی را به فکر می انداخت، 
بلکه بمب هیدروژنی بود. تهدید هســته ای فوریت و وضوح آشــکاری 
داشــت که تهدیــد پیچ در پیــچ فاجعه اقلیمــی امروز به گــرد پای آن 
نمی رســید. چطور می توانیم شهروندان را از خواب خرگوشی بیدار کنیم 
و حکومت هــا را واداریم تا در راه یک تغییر هماهنگ عمل کنند؟ آیا این 
همان طور که نائومی کلاین اصــرار دارد نیازمند چیزی در مقیاس طرح 

مارشال برای زمین است؟ 
«آخرین فرصت تغییر: سرمایه داری در تقابل با شرایط اقلیمی» کتابی 
اســت که چنین هدفی دارد. دوســتداران کلاین روش او را از کتاب های 
پیشــینش درمی یابند: «بدون لوگــو» (۱۹۹۹) و «دکترین شــوک: ظهور 
سرمایه داری فاجعه» (۲۰۰۷) که با کتاب «آخرین فرصت تغییر» تشکیل 
یک ســه گانه ضدجهانی ســازی می دهد. راهبرد او این است که یک بلا 
و مصیبت را در نظر می گیرد - مثلا، مصرف گرایی حاد ناشــی از ســیطره 
برندها، استثمار جوامع مصیبت زده از ســوی شرکت ها، یا «افسانه رشد 
ابدی در یک سیاره محدود» - خاستگاه های آن را دنبال می کند، و سپس 
نقشه راهی ترسیم می کند برای برون رفت از این مصیبت. او در هر کتاب 
روزنه امیدی را نشان می دهد که فعالان و کنشگران می توانند از آنجا در 

راه ارزش های مدنی مورد مناقشه شان به مبارزه ادامه دهند. 
اگر بخواهیم «آخرین فرصت تغییر» را کتابی زیست  محیطی قلمداد 
کنیم دســتور کار قابل توجه کلاین را محدود کرده ایم. به اعتقاد او، «هنوز 
زمــان داریم کــه از فاجعه گرمایــش زمین جلوگیری کنیــم ولی نه در 
چارچوب احکام سرمایه داری معاصر. این بهترین دلیل است برای تغییر 
این احکام و فرامین». در میان چپ گرایان فعال محیط  زیســت بسیاری با 
کلاین موافق اند. جورج مونبیو، ســتون نویس روزنامه گاردین، از این نکته 
ابراز تأسف می کند که با اینکه «کذب دعاوی بنیادگرایی بازار آزاد همچون 
دعاوی کمونیســم دولتی بر همگان آشــکار شده اســت، این ایدئولوژی 
زامبی وار همچنان افتــان و خیزان به حیات خود ادامه می دهد». کلاین، 
مونبیو و بیــل مک کیبن (فعال محیط  زیســت و روزنامه نگار آمریکایی) 
هر ســه بر این باورند که بدون شل کردن افســار این ایدئولوژی زامبی وار 
زهواردررفته گریزی از فاجعه بوم شناختی نداریم. نولیبرالیسم مروج یک 
نظام کربن خوار مبتنی بر مصرف بیش از حد اســت. این فلســفه مشوق 
شــرکت های بزرگ، توافق های تجاری ضد محیط  زیســت و مقررات کار 
و تحرک بالای جهانی اســت و شــرکت هایی مثل اکسون موبیل، دومین 
شرکت نفتی بزرگ جهان، را قادر ساخته طی یک سال بیشتر از هر شرکتی 
در تاریخ پــول دربیاورند. قــدرت فوق العاده این شــرکت ها فرایندهای 
دموکراتیــک را از بین می بــرد. بااین حال، غول هــای کربن دنیا همچنان 
سالانه ۶۰۰  میلیارد دلار یارانه از خزانه عمومی دریافت می کنند. به اعتقاد 
کلاین، این شــرکت ها با جو زمین مثل زباله دانی برخورد می کنند. کلاین 
گزارشــی از آمار هولناک تغییرات اقلیمی ارائه و نشان می دهد چرا باید 
نســبت به اقدامات دولت های بزرگ بدبین بود: تصمیمات آنها همیشه 
یک انتخاب به شــدت سیاســی بوده و تعیین خط قرمز مثلا دودرجه ای 
چندان قابل اتکا نیست، چون همیشه در تعیین حد نهایت ها عددی بالاتر 
انتخاب می شود تا از فضای بین اعداد برای دفع الوقت استفاده شود. کار 
کلاین در نسبت با گفتارهای رایج درباره بحران اقلیمی نیز برجسته است، 
از گفتار دانشمندان که تاکنون بسیار محتاطانه و با ملاحظات خاص خود 
تغییرات اقلیمی را بررســی کرده اند تا واژگان سازمان ملل که ملغمه ای 
اســت از بشردوستی و سیاست بازی. کلاین حتی طرفداران محیط  زیست 
را همانند انکارکنندگان گرم شــدن زمین می داند که در عمل برای مقابله 
با این بحران نیازی به تغییرات ســاختاری نمی بینند. بااین حال، در نسبت 
با گفتارهــای موجود درباره تغییرات اقلیمــی، کلاین تقریبا خوش بینانه 
این فرآیند را همان چیزی می داند که می تواند در اصلاح سیاســت های 
زمانه ما به کار  آید. در نظر کلاین این قضیه می تواند محرکی باشــد برای 
شکل گیری جنبش های عمومی و متحد در سراسر جهان. این جنبش ها 
باید بتوانند ثروت های به دســت آمده از سیاست هایی مثل معافیت های 

مالیاتی، خصوصی سازی و مقررات زدایی را بازگردانند. 
کلاین گریزی هم می زند به ربط و نسبت ظهور جنبش های ملی گرایانه 
افراطی و نژادپرســتانه با بحــران اقلیمی. همین امر نشــان دهنده پیوند 
تغییرات اقلیمی با مســائلی چون نابرابری و نژادپرستی است. به همین 
جهت، در سطحی دیگر، مساله فراتر از بالارفتن عدد دماسنج دانشمندان 
یا تکاپوی دولت- شــرکت ها در تدوین مقــررات تولید گازهای گلخانه ای 
اســت. بحران در نسبت مســتقیم بالاآمدن تشــدید تغییرات اقلیمی با 
نژادپرســتی افراطی است. تحلیل درخشان کلاین مربوط به بخشی است 
که تغییرات اقلیمی را تســریع کننده مسائلی چون نژادپرستی، ملی گرایی 
افراطی و نابرابری می داند. ناگفته پیداست که کلاین در این کتاب می کوشد 
کاهش سطح انتشار گازهای کربنی را در جهان امری ضروری معرفی کند. 
هرچنــد کلاین از طرح دقیق به اصطــلاح «راه حل» در معنای متعارفش 
طفره مــی رود، در بخش های مختلف کتاب، از ضرورت مالیات بســتن بر 
کربن می گوید و پای دولت ها و لابی های شرکت های عظیم نفتی و کربنی 
را به میان می کشد. او حتی از ایده ای به نام «تولد دوباره» به مثابه فرآیندی 
فعــال صحبت می کند و مــردم را به عنوان مشــارکت کنندگان در فرآیند 
حداکثرســازی خلاقیت زندگی به میدان مبارزه فرامی خواند. البته در نظر 
منتقدان رادیکال کلاین، بعید است مجموع این پیشنهادات اساس منطق 
سرمایه داری را به چالش بکشد که در پیوند با ملت-دولت ها عامل اصلی 
بحــران کنونی اند. ازاین رو، خواننده ناچار اســت در کار کلاین صرفا جنبه 
درخشان تحلیل او از بحران اقلیمی و نقد و بررسی نسبتش با سرمایه داری 
را جدی بگیرد. برای مثال، بعید است حتی با بستن مالیات سنگین بر کربن 
بتوان جلوی دولت ها و شرکت های چندملیتی ایستاد. وقتی در پیمان های 
اقلیمی پیشــین تصویب شد هر کشــوری تا حد مشخصی مجاز به تولید 
کربن است، کشورهایی چون ایالات متحده و شرکت های عظیم چندملیتی 
به آسیای جنوب شرقی هجوم بردند و سهم کربن کشورهای کوچکی چون 
ویتنام و لائــوس و بنگلادش را خریدند. تحلیل کلاین از شــرایط تیره وتار 
کنونی و خصلت ســاختاری معضلات اقلیمی کتاب او را غم انگیز جلوه 
می دهد. ولی چنین نیست یا لااقل او قصد این کار را ندارد. کتاب او سخت 
خوش بینانه است. به زعم او نه تنها می توان به مرور زمان بر معضل انتشار 
گازهای گلخانه ای غلبه کرد بلکه می توان تا حدودی هرآنچه را در جامعه 
امروز ما مشکل ساز است مرتفع کرد: مسائلی همچون نابرابری، بیکاری، 
عدم دسترســی بخش های عمده ای از جهان به الکتریسیته یا آب تمیز یا 

بهداشت عمومی. 

بررسى

پول هنگفتی در میان اســت. مقدار کل کربن موجود در ذخایر فسیلی جهان چیزی نزدیک به 
۲۷ تریلیارد دلار اســت – بیش از ۱۰ برابر تولید ناخالص داخلــی بریتانیا. اگر مهار افزایش دمای 
زمین در بــازه ای دودرجه ای مهم می بود، تقریبا ۸۰ درصد از ســرمایه فوق بــدل به دارایی های 
سرگردان و درنتیجه بی فایده می شد. با توجه به همه این منافع، دیگر بر کسی پوشیده نیست که 
چرا شرکت های فسیلی بی امان و خشمناک در تلاش اند تا از تصویب هر قانونی که از نظر کاهش 
انتشار کربن ما را در سمت وسویی درست قرار می دهد، ممانعت کنند و چرا برخی از آنها بی هیچ 

پروایی بودجه جنبش انکار تغییرات اقلیمی را تأمین می کنند. 
ســودآورترین این شرکت ها هم کارساز اســت، چراکه نه تنها پول شان از پارو بالا می رود، بلکه 
توان خوبی هم برای رشــوه دادن دارند – به ویژه وقتی که رشــوه قانونی هم باشد. در سال ۲۰۱۳، 
تنهــا در ایالات متحده، صنعت نفت  و گاز نزدیک به ۴۰۰  هزار دلار در روز صرف تغییر نظر کنگره 
و مقامات دولتی کرد، درحالی که در جریان انتخابات ۲۰۱۲، مبلغ بی ســابقه ۷۳  میلیون دلار را در 
کارزارهای انتخاباتی و به شــکل کمک های مالی به سیاســت مداران هزینــه کرده بود؛ رقمی که 

۸۷ درصد افزایش را نسبت به انتخابات ۲۰۰۸ نشان می دهد... . 
معنای این همه پول و دسترســی به مقامات دولتی درواقع این اســت کــه هر بار که بحران 
اقلیمی، به حق، غریزه صیانت نفس جمعی ما را فعال می کند، قدرت و نفوذ شگفت انگیز صنعت 
ســوخت فسیلی به لحاظ مالی - که ریشه در غریزه صیانت نفس عاجل تر آنها دارد - دردسرساز 
می شود. دوست داران محیط  زیست معمولا انسانیت معاصر را، به تأسی از ضرب المثلی معروف، 

همچون قورباغه ای داخل آب جوشــی می دانند که به دلیل تدریجی بودن افزایش گرما، آن قدر با 
محیط سازگار شده که تلاشی برای خروج انجام نمی دهد. اما حقیقت این است که جامعه بشری 
بارها تلاش کرده تا خود را از وضعیت موجود رها ســازد. ۱۹۹۲ در ریو، ۱۹۹۷ در کیوتو، سال های 
۲۰۰۶ و ۲۰۰۷... و سرانجام در سال ۲۰۰۹ که تلاش ها به برپایی همایش اقلیمی سران سازمان ملل 
در کپنهاگ انجامید. مشکل اینجاست که پولی که باعث انحراف فرآیند سیاسی می شود همچون 
درپوشــی عمــل می کند که با متوقف کردن آن غریــزه بقا در میانه راه، همه مــا را در درون دیگ 
جوشان کذایی نگه می دارد. نفوذی که لابی سوخت های فسیلی از آن برخوردار است در توضیح 
این نکته بسیار راه گشاست که چرا این صنعت نسبت به تعهدات غیرالزام آوری که سیاست مداران 
در همایش های اقلیمی سران سازمان ملل برای مهار افزایش دما در بازه ای دودرجه ای می دهند 
تــا این اندازه بی اعتناســت. در واقع، در همان روزی که همایش کپنهاگ به پایان رســید - همان 
هنگام که هدف بازه دودرجه ای رســما اعلام شــد - قیمت سهام برخی از بزرگ ترین شرکت های 
سوخت فســیلی تقریبا هیچ واکنشی از خود نشان نداد. بی تردید سرمایه گذاران تیزهوش دریافته 
بودند که نباید نگران وعده و وعیدهایی باشند که دولت ها در گردهمایی کپنهاگ داده بودند - به 
عبارت دیگر، تردید نداشــتند که اهمیت وعده های دولت ها به هیچ وجه در حد و اندازه فعالیت 
ادارات قدرتمند دولتی که در کشــورهای متبوع شــان در حوزه فعال انــرژی فعال اند و جوازهای 
معدن کاری و حفاری را اعطا می کنند، نیست. در حقیقت در مارس ۲۰۱۴، اکسون موبیل، هنگامی 
که از ســوی ســهام داران فعالش تحت فشــار قرار گرفت، به نوعی همین موضوع را تأیید کرد؛ 

خواســت سهام داران واکنش نشان دادن شــرکت به گزارش هایی بود که می گفتند اگر دولت ها با 
تصویب قوانین اقلیمی سخت گیرانه به وعده های خود برای مهار گرمایش در بازه ای دودرجه ای 
عمل کنند، بخش عمده ذخایر شــرکت بدل به دارایی های سرگردان خواهد شد. توضیح اکسون 
این بود که به گمان آنها اجرای سیاست های محدودکننده اقلیمی «به شدت غیرمتحمل» است... . 
از آنجا که این کژدیسی ها مدت هاست که جاگیر شده اند، افراد تیزهوش بسیاری اوقات فراوانی 
را صرف اندیشیدن به اقداماتی کرده اند که برای پاک سازی نظام ضرورت دارند. اینجا هم، درست 
به مانند واکنش های لازم در برابر تغییرات اقلیمی، مشــکل نبود راه حل نیســت – راه حل ها کاملا 
روشن اند. سیاست مداران باید از دریافت کمک های مالی صنایعی که قرار است بر آنها نظارت کنند 
یا از پذیرش پســت های پیشنهادشــده در ازای دریافت رشوه منع شوند؛ کمک های مالی به حوزه 
سیاســت، می بایست در عین شفافیت کامل، به شدت محدود باشند... هشدارهای علمی مبنی بر 
اینکه فرصت ما برای پرهیز از فاجعه اقلیمی رو به پایان اســت ریشــه در انبوهی از سازمان های 
معتبــر علمی و آژانس های بانفوذ و پرســابقه بین المللی دارد... یک جنبش اقلیمی احیاشــده 
می تواند از این هشــدارها برای تقویت خواســت بیرون راندن پول های شرکتی از عرصه سیاست 
بهره گیرد - و نه تنها پول های مرتبط با ســوخت های فســیلی، بلکه همه پول هایی که از تمامی 
مجموعه های مستحکم و ریشه داری سرچشمه می گیرند که در برابر پیشرفت مانع تراشی می کنند، 

از انجمن ملی سلاح گرفته تا صنعت فست فود و مجتمع های زندان های خصوصی. 
برشی از کتاب: آخرین فرصت تغییر، کلاین، ترجمه مجید امینی، نشر لاهیتا، صص ۲۱۸-۲۲۳

پول هنگفتى در میان است

  در کتــاب «آخرین فرصــت تغییر» ادعــا می کنید گرمایش  �
جهانی هم یک بحران است و هم یک فرصت، آن هم در مقیاسی 
که تــا کنون ندیده ایم. بزرگ تر از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰، بســیار 
جدی تر از تهدید جنگ هسته ای، و امیدوارکننده تر از جنبش های 

حقوق مدنی و ضدجنگ. منظورتان چیست؟ 
عنــوان اصلی کتاب این بود: «پیام»، ولــی بعد از اینکه آدم های 
مختلفی به من گفتند این عنوان زیادی غریب و کتاب مقدسی است 
آن را عــوض کردیم. دلیل انتخاب این عنوان ایــن بود که تغییرات 
اقلیمی نه یک موضوع بلکه یک پیام است. پیامی که به ما می گوید، 
این نظام رو به افول اســت، و نحوه ســازماندهی اقتصاد و تفکر ما 

درباره جایگاه مان در سیاره زمین از بیخ و بن ایراد دارد. 
راســت گرایان این نکتــه را بهتر از اکثر لیبرال هــا می فهمند، به 
همین دلیل اســت که با شــور و حرارت تغییــرات اقلیمی را انکار 
می کننــد. هرچه به هســته اصلی محافظه کاری نزدیک تر باشــید، 
هرچه سفت و ســخت تر از منافع سرمایه در مقام منافع نظام مبتنی 
بر رقابت جویی مفرط دفاع کنید، احتمال آن بیشتر است که با تمام 
وجود تغییر اقلیمی را انکار کنیــد. چون اگر تغییر اقلیمی حقیقت 

داشته باشد، جهان بینی شما فرو می ریزد. 
قضیــه بــه این ســؤال اصلــی بــر می گــردد: «آیا قرار اســت 
رقابت جویــی مفرط بر جهان مــا حکمرانی کند، یــا بالاخره روزی 
تعاون و همکاری بر جهان حاکم خواهد شــد؟» حقیقت اینکه اگر 
قرار باشــد رقابت جویی مفــرط بر جهان ما حکــم کند، جای هیچ 
امیــدی نمی ماند؛ هیــچ امیدی. به نظرم، یکــی از دلایلی که تغییر 
اقلیمــی به خصوص زندگــی آمریکایی ها را در معــرض خطر قرار 
می دهــد همین نکته اســت. آمریکایی ها نمی توانند خودشــان به 
تنهایی این مســئله را حل کنند. افزایش انتشــار گازهای گلخانه ای 
ناشی از کشــورهای در حال توسعه است. پس اگر قرار است از این 
مخمصه خارج شویم، باید فرایند تعاون و همکاری به منصه ظهور 

برسد. از همین روست که ما نیاز داریم به نوعی تغییر پارادایمی. 
  ولی انســان ها هم رقابت جویند و هم بــا یکدیگر همکاری  �

می کنند. بــا این پیش فرض کــه نمی توان به طور کامل از شــر 
رقابت جویی انســان خلاص شــد یا بیرون از آن کار کرد، چطور 

می توان این چرخش را به سمت تعاون رقم زد؟ 
در ایــن خواهش که آینده ای بدون تنش داشــته باشــیم نوعی 
منفعت شــخصی پررنگ دیده می شــود. من ادعــا نمی کنم که ما 
رقابت جو، خودخواه، و حریص نیســتیم. بله هســتیم. ما همه اینها 
هســتیم. ما موجوداتی پیچیده، رقابت جــو، حریص و بدخواه، و نیز 
مهربان، بخشنده و دلســوزیم. ولی در فرهنگی زندگی می کنیم که 
یک آینه کج و معوج جلوی ما گذاشــته کــه می گوید: «ما فقط یکی 
از اینهاییــم». و یک الگوی اقتصادی ســاخته ایم که به ما می گوید 
وقتی نفع شــخصی ما بــه حداکثر میزان خود برســد در نهایت به 
بیشترین سود برای اکثر مردم می انجامد. این ترفند نظریه اقتصادی 
بازار آزاد است. این نظریه از شما نمی خواهد فقط خودخواه باشید 
و به دیگران وقعی ننهید. بلکه به شــما می گوید با خودخواه بودن 
به دیگران کمک می کنید. و اگر بخواهید مستقیما به دیگران کمک 
کنید، به آنها صدمه می زنید. همان چیزی است که به آدم هایی که 

با آین رند و میلتون فریدمن بار آمده اند حقنه کرده اند. 
این نظریه ای اســت که خــوب از کار درنیامــده. بر فرض محال 
هم کــه در نظریه اقتصادی صادق باشــد، قطع بــه یقین در حوزه 
بوم شناســی صادق نیست، و در تحلیل نهایی بوم شناسی اقتصاد را 
تحت الشعاع قرار می دهد. در بوم شناسی مسئله بر سر حفظ تعادل 
اســت. بر سر اینکه به کدام بخش از وجودمان اهمیت می دهیم. و 
می دانیم که در دوره های مختلف می توانیم به بخش های مختلفی 
از وجودمــان بپردازیم. این قضیه را بعــد از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ 

دیدیم. این قضیه را در دوره جنگ دیدیم. 
معتقد نیســتم ســوابقی در کار باشــد که بدانیم چــه باید کرد. 
در ایــن کتاب می گویم بهتریــن جایی که به آن رســیده ایم جنبش 
الغای برده داری بوده. ولی این قیاس خیلی ناقص اســت. به نظرم، 
بارقه های اندکی هســت که روی هم رفته از این پتانسیل برخوردار 
است که منفعت جمعی را فراتر از نفع شخصی تنگ نظرانه و مالی 

قرار دهد. 
ما در لحظه تصمیم بین مرگ و زندگی بسر می بریم. کاری که در 
۲۰ ســال آینده می کنیم سرنوشت نسل آتی را رقم می زند. واقعا به 
این موضوع اعتقاد دارم. مســئولیت بزرگی به دوش ماست. افتخار 
بزرگی اســت. بار بزرگی اســت. دو راه بیشــتر نداریم: می توانیم در 
تکنولوژی و زندگی مجازی غرق شــویم و فرو رویم، یا اینکه از پس 

این لحظه تاریخی برآییم. 
می دانم که باید بخش عمده ای از مراســم رونمایی این کتاب را 

در کشــورهای مختلف به بحث با آدم ها اختصاص دهم و بهشــان 
توضیح دهم که آیا معقول اســت به بهترشدن اوضاع امید داشته 
باشــیم یا نه. ولی چــه چاره؟ گیرم در این بحث مــرا مجاب کردید 
چشــم انداز پیش روی ما کاملا تیره و تار اســت و من هم به ناامیدی 

خودم اذعان کردم، چه فایده؟ 
  می گویید هیچ نمونه ای در دســت نداریم که بدانیم چه باید  �

کرد، پس چه چیزی باعث می شود امید داشته باشید؟ 
خیلی کار بــرد تا به آینده دیدی امیدوارانه تر داشــته باشــم از 
آنچه در سرتاســر دنیا دیده بودم و روی کاغذ آورده بودم. ولی فقط 
بارقه هایی اجمالی از این دید به دســت آوردم. در ضمن بارقه هایی 
از این امکان متفاوت به دســت آوردم و به نظرم تأثیر فوق العاده ای 
روی من گذاشــت. بعد از فروپاشی اقتصادی آرژانتین در سال ۲۰۰۱ 
چندســالی در آرژانتین زندگی کردم و دیدم جامعه خود را از بیخ و 
بن تغییر می دهد و متحد می شــود. وقتی این کشــور به عنوان مثال 
بارز نولیبرالیســم دریافت همه چیز توهمــی بیش نبوده یک لحظه 
انقلابــی ناب بود، یــک لحظه مطلقا زیبا. در عرض ســه هفته پنج 
رئیس جمهور را سرنگون کردند، و بعد انفجار دموکراسی مشارکتی، 
انجمن های محلات در گوشــه و کنار خیابان ها برگزار می شد. از این 
جهت خوش شــانس بودم که به آنجا رفتــم و در لحظه وقوع این 
اتفاق حضور داشــتم. کســانی هم که در تظاهرات علیه ســازمان 
تجــارت جهانی در ســیاتل حضور داشــتند خوش شــانس بودند. 
آدم هایی که در جنبش اشغال وال اســتریت در نیویورک بودند هم 
این لحظه را تجربــه کردند که مردم گردهــم می آیند و به یکدیگر 
می گویند: «صبر کنید، هر چیزی که بهمان درباره خودمان و شهرمان 

گفته اند کذب بوده». مردم تشنه برقراری چنین ارتباطاتی اند. 
  می خواهم در این باره بیشــتر از شما بپرسم. شما بارقه هایی  �

از امیــد دارید، من هــم بارقه هایــی از امید دارم. شــما آن را 
«بلاکیدیــا»۱ می نامید و می گوییــد این بارقه هــا گاه فقط یک 
احساس یا حس وحال صرف اســت. وقتی قواعد معمول که ما 
تحت آنها عمــل می کنیم و قواعدی اند رقابتی و ســرمایه  محور 
معلق می شوند حس زیبای جشن و شکل گیری جماعت به وجود 
می آید. ولی من به کاربرد واژگان رهاســازی مشــکوکم. به غیر 
از هجوم هیجانات اولیــه، در واقعیت چه چشــم اندازی برای 

محقق کردن تغییرات به قول شما ضروری وجود دارد؟ 
اســتدلال من در این کتاب این اســت که ما درباره چالش پیش 
رویمان طوری صحبت می کنیم که انگار با چالش سیاســت گذاری 
یا تکنولوژی طرفیم، ولی راســتش، مدت هاســت که می دانیم این 
سیاســت گذاری ها و این تکنولوژی ها کدام اند. مردم می گویند آنچه 
کم داریم «اراده سیاســی» اســت. ولی به نظرم فقط اراده سیاسی 
نیست. قضیه این است که ما دیگر به حق و حقوق خود باور نداریم، 
یعنی حق ارائه سیاست های جهانی که به نفع اکثریت مردم باشد. 
آخرین باری که این سیاست ها را ارائه کردیم کی بود؟ می دانیم چه 
بایــد بکنیم ولی به ایــن کار باور نداریم. باورهای مــا از این قوت و 
اســتحکام برخوردار نیســتند که آنها را مطالبه کنیم و ایمان مان را 
به دولت از دســت داده ایم. ایمان مان را به سیاست گذاری از دست 

داده ایم. 
یکی از دلایل این قضیه این اســت که ما الان با نسلی از فعالان 
مواجهیم که محصول نولیبرالیســم اند و شاید درباره انقلاب حرف 
زیاد بزنند ولی می ترسند از درگیرشدن در فرایند سیاست گذاری. ولی 
این گرایش در حال تغییر اســت. الان تحقیقــات درجه یکی داریم 
که نشــان می دهد می توان اقتصادی داشــت کــه صددرصد آن با 

سوخت های تجدیدپذیر کار کند. 
فکــر می کنــم آنچه در آلمــان در حال وقوع اســت زمین بازی 
را تغییــر می دهد. بی نقص نیســت، چــون مــرکل در مقابل لابی 
زغال سنگ ایستادگی نمی کند و همچنان زغال سنگ صادر می کنند. 
ولی این نکته مهمی اســت که آلمان طی یک دهه به جایی رسیده 
که ۲۵ درصد کل انرژی اش تجدیدپذیر اســت، یعنی انرژی بادی و 
خورشیدی غیرمتمرکز. آلمان یک اقتصاد پیشرفته صنعتی است. در 

ایالات متحده این رقم بین چهار تا شش درصد است. 
پــس آیا رمز و رازی در کار اســت؟ نه. باید کربــن را گران کنیم، 
خیلی گران. باید مرزهای ســوخت های فسیلی را ببندیم، همان طور 
کــه مثلا می گوییم، «نه، نه، اجازه حفاری در قطب شــمال ندارید». 
خیلی واضح اســت چه باید کرد. تکنولوژی اش هست، اقتصادش 
هســت. ولی باید به اندازه کافی به این راه حل ها باور داشته باشیم 
تا در راهشــان بجنگیم، چون سیاســت مداران قرار نیست این کار را 

برای ما بکنند. 
 به نظر می رســد نسل ما، نســل ایکس۲ یا هر اسمی که روی  �

آن بگذاریم، از پذیرش مســئولیت قدرت ابا دارد. ما راحت تریم 

منتقد باشــیم. رهبران آن جنبش اجتماعی که شما می گویید در 
حال شکل گیری است کجایند؟ قهرمانان کجایند؟ از کجا می آیند؟ 
در ایالات متحده هنوز خبری نیســت [این مصاحبه در ســپتامبر 
۲۰۱۴ انجام شــده] ولــی در اروپا تاریخــی از هم گرایی جنبش های 
اجتماعــی داریــم، اغلب به این دلیــل که همچنــان اتحادیه های 

کارگری نیرومندی وجود دارد که مردم را گردهم می آورند. 

چیزی که در سیاتل خارق العاده بود نه تعداد معترضان خیابانی 
بلکــه ایــن نکته بود کــه کارگران، فعــالان زیســت محیطی، زنان، 
دانشــجویان، همه و همه گردهم آمدنــد. و به گمانم یکی از دلایل 
نوشــتن کتاب «دکترین شــوک»، که چند ســال بعد از وقایع سیاتل 
منتشر شد، این بود که یک جور عزاداری بر ازدست رفتن آن لحظه در 
آمریکای شمالی به حساب می آمد، یعنی لحظه ای که ما درباره این 

موضوعات و نظام اقتصادی غیرقابل اعتماد موجود حرف می زدیم. 
و بعــد یک باره تنها چیزی که درباره آن حــرف می زدیم بوش بود. 
مثل یک چتر بزرگ بود که همــه را در بر می گرفت، ولی زبانمان را 
بند آورد و لال شــدیم. ما که فقط به فکر کوبیدن بوش بودیم زمینه 
فکری واقعا مهمی را از دست دادیم. رک بگویم، بعید می دانم دیگر 
هرگز آن را به دست آورده باشیم. ولی در مورد تغییرات اقلیمی، اگر 

می خواهیم عمیقا به آن بنگریم و از آن سرسری نگذریم، باید درباره 
نظام اقتصادی زیربنای آن ســخن بگوییــم، و این قابلیت را دارد که 
گروه هــای مختلف رأی دهندگان را زیر یک چتر واحد بیاورد. به نظر 
من، این کار مهمی اســت که باید در آمریکای شمالی رخ دهد. البته 
باید همه جا اتفاق بیفتد، ولی در آمریکای شمالی ظاهرا بزرگ ترین 
چالش از میان برداشتن موانع و رسیدن به منطق اقتصادی زیربنای 

آن اســت. همان طــور که خیابان های فرگوســن در حال ســوختن 
است،۳ زمین در حال سوختن است. این دو چیز با هم مرتبطند. 

  پس دوباره بحث شکل گیری جنبش ها و روایت های مختلف  �
پیش می آید، درست است؟ برونو لاتور، جامعه شناس فرانسوی، 
می گوید اگر واقعا می خواهیــم گرمایش جهانی را جدی بگیریم، 
باید اعلام جنگ کنیم. مرگ یک بار شــیون هم یک بار، راه وسطی 
نداریم. اگر اکســون موبیل و برادران کخ و شِل دارند همه ما را به 

کشتن می دهند... 
باید بکشیم شان؟ منظورتان این است؟ (می خندد) فکر نمی کنم 
نیازی به جنگ داشــته باشــیم، نیــاز به صلح داریــم. (می خندد) 
می دانم این حرف کمی غیرعادی به نظر می رسد، ولی فکر می کنم 
مــا با زمیــن در جنگ بوده ایــم. و نیازمند صلحیــم، نیازمند التیام. 
بازسازی بعد از جنگ مقایســه بهتری است تا خود جنگ. نه اینکه 
بازسازی ما حرف ندارد. وقتی قیرماسه ها را می بینید واقعا احساس 
می کنید با یک جنگ طرفید. الان توپ هایی هســت که به آســمان 
شــلیک می کنند تا پرندگان را بترساند و آنها را از نشستن روی زمین 

باز دارد. این جنگی است با جهان بدون هیچ حد و حدودی. 
  اگر دار و دســته معروف، اکســون موبیل و مابقی، جنگی با  �

زمین به راه انداخته اند، چطور باید آنها را متوقف کنیم؟ 
این سؤال درستی است: «سلاح های موثر کدام اند، و نقاط ضعف 
آنها کدام؟» جنبش خلع سوخت فسیلی تلاشی است برای تعریف 
یکی از این نقاط ضعف. واقعا ســؤال دشواری است. هسته اصلی 
جنبش ســبزها به طور ســنتی این بوده که سدها را منفجر کنند و از 
درخت ها با شــمع های چوبی محافظت کنند... ولی گمان نمی کنم 
ایــن قبیل تاکتیک هــای شــبه جنگی بتوانند کمپانی های ســوخت 
فســیلی را از استخراج کربن بازدارند، آن هم پنج برابر بیشتر از آنچه 
جو می توانــد به طور پایدار کربن جذب کند. بایــد دیدی قانع کننده، 

مهیج و الهام بخش ارائه کرد و سپس در راه آن جنگید. 
 آیا گذشــته از سیاســت گذاری، تصوری از آن دید به آینده  �

دارید؟ 
من بخش چندانی از کتابم را به ارائه راه حل اختصاص نمی دهم 
چون این کار کلیشــه ای است. می دانیم که نیاز داریم به شبکه های 
هوشــمند، حمل و نقل عمومی و ریلی سبک. می توان به شهرهایی 
اشــاره کرد که ایــن کار را کرده اند ولی نیاز به ســرمایه گذاری دارد. 
به همین دلیل است که بیشــتر راجع به ایدئولوژی حرف می زنم تا 
سیاســت گذاری. برای من مهم تر این است که ما اعتقادی به حوزه 
عمومی نداریم تا توضیح دهیم سیســتم حمل و نقل ریلی سبک چه 

شکلی است یا آسیاب های بادی را کجا باید کار گذاشت. 
  من به حوزه عمومی باور دارم، بــه جامعه مدنی باور دارم.  �

ولی اینها یک جورهایی انتزاعی اند، نه؟ اگر سراغ ارزش ها برویم، 
ایدئولوژی شما چیست؟ فقط ایده احیا یا تعاون و همکاری؟ 

بــه نظر من، بخش عمده ای از آن این اســت که مردمانی که به 
بدتریــن توافق تاریخ تــن داده اند، باید در جریان ایــن تغییر و تحول 
جدید به بهترین توافق برسند. اینجاست که دید من به تغییر و تحول 
فرق دارد با دید ســنتی ســبزها مبنی بر اینکه «بله، ما نیاز داریم به 

یک عالَم آسیاب بادی و حمل و نقل عمومی». 
آنچه جوامع بســیار نیازمند را خوشــحال می کند این ایده است 
که این تغییر وتحول می توانند اســباب رســیدن به عدالتی باشد که 
خیلی وقت است از آنها ســلب شده. وقتی می گویم این کار ناتمام 
رهایی بخشی اســت، منظورم به جنبش های بزرگ رهایی بخش در 
قرن بیستم است که از جهتی پیروز شدند ولی بارها و بارها در جبهه 
اقتصاد شکست خوردند. بله، حق رأی به دست آوردند ولی مدارس 
آشــغال و خدمات آشــغال نصیب شــان شــد، بدون دسترسی به 
حمل و نقــل عمومی. آیا واکنش به تغییر اقلیم می تواند حمل و نقل 
به ارمغان بیاورد، مدارس بهتر بســازد، و حوزه عمومی را احیا کند، 
یا آن را برای نخستین بار بســازد؟ این از نظر من خیلی هیجان انگیز 

است. 
در جماعات زیســت محیطی گفتاری به راه افتاده مبنی بر اینکه 
«باید از ترســاندن مردم دست برداریم». به نظرم مزخرف است. این 
ایده که باید بگذاریم ترس از بین برود، چون مردم خســته شده اند از 
بس ترســیدند، من نمی دانم چه کسی این ایده افتضاح را یاد داده. 
ما همزمان به یک اندازه به بیم و امید نیاز داریم. قطعا باید بترسیم. 
ولی ترس خالی آدم ها را بســیج نمی کند، یا اینکه ترســان ترســان 

بسیج می کند. 
به گمانم بســیاری از ما واکنشی مناسب به ضرب الاجل ها نشان 
می دهیم. و الان هم به ضرب الاجل رسیده ایم. دانشمندان اقلیمی 
۱۸ ســال است فریاد می زنند و حالا رســیده ایم به جایی که «خب، 

وقت شما تمام است». 

  چنــد کلمه ای هم دربــاره نحوه گردآوری و نوشــتن کتاب  �
بگویید. 

یک فرایند پنج ســاله بود. معمولا نوشــتن یک کتــاب برای من 
همین قدر وقت می برد. ولی این فرایند سخت تر بود. خیلی کندتر به 
نتیجه می رسیدم. یکی از دلایل آن تغییر موضوع کتاب از اقتصاد به 
علم اقلیمی بود. در کل، فکر می کنم آدم ها خیلی کتاب می نویسند. 
واقعــا بر این نظــرم که برای یک کتــاب غیر داســتانی حجیم باید 
همان قدر وقت گذاشت که برای گرفتن یک مدرک دکترا، به خصوص 
اگــر در حوزه هایی تحقیق می کنید که برایتان جدید اســت. ولی از 
این گذشــته جنبه روانی قضیه هم بود. در چند جبهه ســرخورده و 
افسرده شده بودم. یکی از آنها این بود که می دیدم الگوهایی که در 
«دکترین شوک» راجع بهشان نوشتم همچنان خود را تکرار می کنند. 
بعد از نوشتن «دکترین شوک»، آلفونسو کوآرون فیلم کوتاهی درباره 
آن ســاخت. شاه بیت آن این بود: «اطلاعات همان مقاومت در برابر 
شــوک اســت». من به این نکته باور دارم. اگر در زمان وقوع شوک 
بدانیم جریان چیســت، عاملان آن نمی توانند قسر در بروند. متوجه 

منظورم هستی؟ 
بعد از یازده ســپتامبر خبر نداشــتیم چطــور از گیجی و ترس ما 
کمال اســتفاده را می کنند. در بحران اقتصــادی ۲۰۰۸ از این ماجرا 
خبر داشــتیم. خبر داشــتیم و باز هم به هر ترتیبی قســر در رفتند. 
می خواهید اســمش را بگذارید «دکترین شــوک» یــا هر چیز دیگر. 
واکنش هایــی باورنکردنی دیده می شــد.  میلیون ها نفــر در ایتالیا، 
اســپانیا و همه جا به خیابان ها آمدند و گفتند «ما تاوان بحران شما 
را پــس نمی دهیم». ولی هنــوز هم باید تاوان بحــران را بپردازند. 
این قضیه باعث شــد تا حدودی ایمانم را به قدرت ایده ها از دست 
بدهم. آن موقع نمی دانســتم چه کار کنم. کلی دعوت به سخنرانی 
دریافت می کردم تا به سرتاسر اروپا بروم، به مصر بروم، و با همسرم 
شــوخی می کردم که «چرا؟ فایده اش چیه؟ آنها دارند کار خودشان 
را می کننــد و هنوز هم قســر در می رونــد.» اعصاب خرد کن بود که 

ببینی تاریخ این طور خود را تکرار می کند. 
بعد شروع کردم به کندوکاو در احوال شخصی خودم، نازایی ام، و 
چندین و چندبار تلاش ناکام برای باردارشدن. همان طور که در کتاب 
می گویم زندگی شخصی ام به انحای مختلف کلنجاررفتن با موضوع 
کتاب را برایم سخت تر کرد، ولی در ضمن به آن به عنوان هدیه نگاه 
می کنم. واقعا برای تجربه های جسمی مختلف که محدودیت های 
طبیعی دارند ارزش زیادی قائلم. در راه چیزی می کوشیم، کمر خم 
می کنیم و می شــکنیم. نه اینکه آدم همیشــه خوشش بیاید چنین 
چیزهایی را از سر بگذراند ولی مسلما این قضیه چیزهای زیادی به 
من آموخت. به نظــرم بیماری؛ همه بیماری ها، درس هایی برای ما 
دارند. هر چیزی که به ما بیاموزد جایزالخطا هستیم مهم است، چه 

به لحاظ فکری و چه به لحاظ فیزیکی. 
  جایی از کتاب در این باره صحبت می کنید که پســرتان تا چه  �

اندازه در اندیشــیدن به تغییرات اقلیمی مهم بوده اســت. آیا 
تصمیم گرفته اید به خاطر او امیدوارتر باشید؟ 

نه، فکر نمی کنم. این پروژه قبل از تولد او شروع شد. (می خندد) 
او کمک کرد بخشــی از ایــن پروژه را از منظــر او ببینم، و این عالی 
است. هر چیزی که شــما را با احساس های اندوه و خسران مواجه 
کند مفید است. باید این قضیه را با عمق وجود درک کنید تا بفهمید 
چه می گویم. یکی از بدترین چیزهایی که در جنبش زیست محیطی 
می بینــم تکرار مکرر دغدغه بچه هاســت. «به خاطــر بچه هامان، 
به خاطر فرزندانمــان، به خاطر نوه هامان». به عنوان آدمی که در آن 
موقع تلاش می کردم بچه داشته باشم ولی نمی توانستم، واقعا برام 
ســخت بود این حرف ها را بشنوم. نمی خواهم چیزی بگویم که این 
ایده را تقویت کند که مادربودن باعث شــد من به زمین بیندیشــم. 
راستش من سال های ســال قید بچه دارشدن را زده بودم چون فکر 
نمی کردم بتوانم هم بچه داشته باشم و هم به کارهایم برسم. هنوز 
هم نمی دانــم می توانم یا نه. ولی برای خیلی ها فکرکردن به آینده 

بچه ها و نوه هایشان نیروی پیش برنده مهمی است. 
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پی نوشت ها: 
Blockadia -۱، ترکیبــی اســت از دو واژه blockade (ســدکردن و 
بستن) و ia (پســوند مکان) که نخستین بار توسط کنشگران موسوم 
به «ســدکنندگان قیرشــکن (در ایالت تگزاس آمریکا) مطرح شد و 

توسط کلاین عمومیت یافت. – پاورقی مترجم، ص ۴۱۳
۲- متولدان دهه ۱۹۶۰ تا اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی. 

۳- اشاره دارد به درگیری های شهر فرگوسن آمریکا که به آتش زدن 
اماکــن عمومی انجامید. جرقه ایــن اعتراضات در اوت ۲۰۱۴ با قتل 
مایکل براون، جوان سیاهپوست ۱۸ ساله، به دست پلیس زده شد. 

نه گفتن کافی نیست
نائومى کلاین

ترجمه: محمدرضا فرهادى پور
ناشر: کتاب آمه

قیمت: 45000 تومان

آخرین فرصت تغییر
نائومى کلاین

ترجمه: مجید امینى
ناشر: لاهیتا

چاپ اول: 1396
قیمت: 60000 تومان

کاســپار داوید فریدریش، نقاش آلمانی در ســال ۱۸۲۴ اثری به نــام دریای یخ زده خلق 
می کند، دقیقاً در اوج دیدگاه و نگرش پرومته-  فاوســتی (انســان ارباب طبیعت) حاکم بر 
اروپا. نقاشــی فریدریش اثری غریب و ترســناک از بی رحمی و نابودی طبیعت در مخاطب 
ایجــاد می کند. تقریباً دو ســده پس از این نقاشــی، نائومی کلاین نویســنده و روزنامه نگار 
کانادایی در کتاب «آخرین فرصت تغییر: سرمایه داری در تقابل با شرایط اقلیمی» می کوشد 
این توهم را از بین ببرد که انسان ارباب طبیعت است. کتاب حاضر به تازگی با ترجمه مجید 
امینی و به همت نشــر لاهیتا به فارسی ترجمه و منتشر شده است. کلاین در مقدمه مفصل 
کتاب مثال های معاصر از آلبرتا تا می سی ســی پی می آورد: چگونه بحران های محیط زیست 
حتی گریبان شرکت های مجهزی را که مقصر اصلی بحران اند گرفته است؟ کلاین در ادامه 
می نویســد عده بسیار زیادی از ما ندانســته در حال انکار تغییرات اقلیمی هستیم، شاید نه 
مثل دونالد ترامپ و احزاب محافظه کار که وجود زمســتان را دلیلی برای گرم نشــدن زمین 
و نبــود بحــران می دانند بلکه «به موضوع فقط برای کســری از ثانیه توجه می کنیم و بعد 
ســریعاً روی مان را برمی گردانیم». (ص۱۹) بی گمان این جمله یادآور یکی از مباحث مکرر 
اسلاوی ژیژک، فیلسوف اسلوونیایی، درباره بحران محیط زیست است: من خوب می دانم که 
زمین در حال نابودی است اما به گونه ای رفتار می کنم که انگار قرار نیست این اتفاق بیفتد.

کلاین واکنش ها به نابودی طبیعت را به ترتیب انکار، شوخی های آخرالزمانی با موضوع 
تســلی دادن، برخــورد بیش از حد عقلانی یــا فعالیت های خیریه ای می دانــد اما از نظر او 
فقط بــا پذیرفتن تام وتمام این بحران ممکن اســت همه چیز تغییر کنــد: از حکومت های 
مســتبد که با انحصار منابع فســیلی بقای خود را تضمین می کنند تا دموکراسی های غربی 
که چندین برابر کشورهای جهان ســوم در تولید گازهای گلخانه ای نقش دارند. البته کلاین 
صرفاً ســیاهه ای از بحران ها و مشکلات را پشت هم ردیف نمی کند. در نظر او باید دست از 
انکار برداریم و بپذیریم تغییرات اقلیمی بحرانی اســت که واکنش جمعی می طلبد. کلاین 
می نویسد: از برده داری تا مسئله تبعیض  نژادی و فمینیسم هرگز برای نخبگان و قدرتمندان 

بحران نبود تا زمانی که واکنش های مشترک این مسائل را به بحران بدل کرد. او دلیل اصلی 
نگارش کتاب حاضر را رســیدن به ایــن نتیجه می داند: کنش گری درســت می تواند همان 
کاتالیزور نابی باشــد کــه برای ایجاد تغییرات مثبت نیازمندش هســتیم. کلاین با پیش بینی 
رقابــت بین اکثریت و اقلیتی که قدرت را در دســت دارند، می نویســد: « تغییرات اقلیمی، 
بــه جای آنکه نمود نهایی دکترین شــوک، یعنی جنونی از تصرف منابــع جدید و اقدامات 
ســرکوبگرانه باشد می تواند شوکی باشد از ســوی مردم؛ ضربه ای از پایین می تواند به جای 
تثبیت قدرت در دســتان شماری اندک، آن را در دستان شــمار فراوانی بگستراند و به جای 

حراج گذاردن متعلقات مشترک به گسترش آن بینجامد». (ص۲۸)
کلاین با ترسیم موقعیت کلی جامعه بین الملل در زمان سیطره نولیبرالیسم و پیوند آن با 
بحران محیط زیســت می نویسد: «در سی سال گذشته - بر اساس روندی ثابت و یکنواخت- 
با کاهش مدام دســت آوردهای حــوزه عمومی مواجــه بوده ایم. دولت ها این مســائل را 
بــا نام ریاضت اقتصادی توجیــه می کنند، پدیده ای که خود توجیه گر تمامی خواســته های 
پایان ناپذیری اســت که به نام ازخودگذشــتگی جمعی مطرح می شوند». (ص۳۷) واضح 
اســت کارهایی که برای جلوگیــری از تولید گازهای گلخانه ای لازم اســت انجام نداده ایم، 
چراکه اکثر این اقدامات با ســرمایه داری نظارت زدایی شــده در تضادنــد. تغییرات اقلیمی 
درواقع نبردی اســت میان سرمایه داری و کره زمین، شــاید از همین جهت مذاکرات سالانه 
دولت ها درباره تغییرات اقلیمی بیش از بیست سال است که صورت می گیرد اما به تغییری 
در شــرایط نمی انجامد. کلاین در این کتاب راهکار متفاوتی را پیشنهاد می دهد: « بیایید افق  
دیدمان را دورتر ببریم، با ژرفای بیشــتری به مســائل بنگریم و موضــع ایدئولوژیک مان را از 
بنیادگرایی خفقان آور بازار که به بزرگ ترین دشــمن ســلامت جهانی ما تبدیل شــده است، 

برهانیم». (ص۴۹).
کلاین در فصل اول کتاب با نام کنایه آمیز «راســت ها راست می گویند» نظرات و مواضع 
تند احزاب دست راســتی درباره جنبش های سبز را شــرح می دهد. آن ها این جنبش ها را با 

کلیســای تفتیش عقاید کاتولیک و آلمان نازی و روسیه دوران اســتالین مقایسه می کنند و 
معتقدند جنبش های زیست محیطی بیش از تغییرات اقلیمی مربوط است به محدودکردن 
ســرمایه داری و به نفع بازتوزیع جهانی ثروت عمل می کند. فصل دوم کتاب «پول داغ» به 
تداخل طرح های به کارگیری انرژی های ســبز و سیاست های محیط زیست با تفاهم نامه های 
ســازمان تجــارت جهانــی و صنــدوق بین المللی پــول اشــاره دارد: کلاین بــرای مثال از 
طرح های مفیدی مثل ســاخت صفحات انرژی خورشیدی می نویسد که به علت  مغایرت با 

توافق نامه های سازمان تجارت جهانی هرگز عملی نشد.
کلاین در فصل ســوم با عنوان «عمومی و بی هزینه، چیره شــدن بــر موانع ایدئولوژیک 
اقتصاد بعدی» آمارهایی از مقاومت های محلی و گروه های کوچکی ارائه می دهد که علیه 
خصوصی شــدن منابع زیرزمینی مبــارزه می کنند. از نظر کلاین این فشــارها با موانع جدی 
دست به گریبان است»، شرکت های خصوصی باید عموماً در برابر سهام داران خود پاسخگو 
باشند که انگیزه شان حصول ســودهای بالا در دوره های کوتاه است». (ص۱۵۱) از این نظر 
بــرای تغییر به چیزی بیش از اراده نیاز داریم: این کار مســتلزم تغییر جهت ایدئولوژیک در 
زندگی مان است. فصل بعدی کتاب درباره نسبت بحران اقتصادی و امکان بروز سیاست های 
ســبز است. دگرگونی محیط زیســت و اجرای سیاست های زیســت محیطی در زمان بحران 
اقتصادی (لحظه ای که نیروهای بازار ضعیف هســتند) حتی در آمریکا بیشــتر به واقعیت 
نزدیک می شــود. «ســال ۲۰۰۹ لحظه ای بود که تاریخ در حال نمایاندن خود با دور تند بود، 
لحظه ای که تقریباً هر چیزی، خوب یا بد به  نظر می رسید». (ص۱۷۹) درواقع می توان گفت 
بحران اقتصادی باور عمومی نسبت به اقتصاد بازار آزاد را در بیشتر کشور ها در هم کوبیده و 
فرصتی برای شکستن تابوهای ایدئولوژیک بازار آزاد فراهم ساخته است. فصل پنجم کتاب 
با عنوان «فراســوی بهره برداری گرایی» به موضوع غارت شــرکت های چندملیتی از مناطق 
بکر و دســت نخورده می پردازد. مثال کلاین جزیره نائورو نزدیک به اســترالیا اســت: کشف 
سنگ آهک توسط شرکت های چندملیتی ظرف مدت کوتاهی زیست بوم جزیره را کاملًا نابود 

و ســبک زندگی مردم را دســتخوش تغییر کرد. او می نویســد در برابر چنین فجایع و تجاوز 
آشــکاری «فرهنگ ما فرهنگ انکار است - فرهنگ دانستن و ندانستن همزمان - این توهم 
نزدیکی در کنار واقعیت دوری همان ترفندی اســت که بازار جهانی ســوخت های فسیلی 
را به کمال رســانده اســت». (ص۲۴۴) فصل بعدی کتاب پیرامــون اتفاق غریبی در عرصه 
محیط زیســت اســت، ادغام فاجعه بار سازمان های محیط زیســت و کسب وکارهای بزرگ. 
کلاین آمارهای متعددی از ســازمان های محیط زیستی می آورد که خود پس از مدتی شروع 
به حفاری و اســتفاده از ســوخت های فســیلی می کردند، بخش های بزرگی از جنبش های 
محیط زیســت نه تنها درگیر مبارزه با شرکت های چندملیتی نیستند بلکه عملًا با آن ها ادغام 
شــده اند. فصل هفتم با عنوان «میلیاردرهای ســبز نجات مان نخواهند داد» درباره مدیران 
شــرکت ها و صنایع عظیم است. مدیران این صنایع با تعیین بودجه و یا جایزه های هنگفت 
برای دانشــمندان ســعی در حل بحران محیط زیست دارند. این شــرکت ها اما خود غالباً از 
بدنام ترین ها در حوزه محیط زیســت و استفاده از ســوخت های فسیلی اند. کلاین می نویسد 
تمامی این پروژه ها علی رغم خواســت مدیران با شکست مواجه می شوند. او دلیل شکست 
را اینگونه توصیف می کند: «ابتکارات آن ها در زمینه مسائل و تغییرات اقلیمی بر این فرض 
اساســی اســتوارند که می توانیم بحران های اقلیمی را بدون نیاز به ایجاد هرگونه تغییری 
در ســبک زندگی مصرف گرایانه مان حل کنیم». (ص۳۳۲) فصل هشــتم، «کاســتن از نور 
خورشــید»، پیرامون طرح های تخصصی و ژئومهندســی درباره جلوگیری از گرمایش زمین 
اســت. کلاین توضیح می دهد چگونه تا سال ها مباحث ژئومهندسی به علت مورد استفاده 
قرارگرفتن در دوران جنگ سرد به عنوان تابو شناخته می شد اما با فروکش کردن تب جنگ و 
دســت وپنجه نرم کردن ما با دشمن مشترک می تواند راهکارهای مناسب و عملی در اختیار 

ما علیه گرمایش زمین ارائه دهد.
کلاین در فصل نهم، «بلاکیدیا»، از شــکل گیری مقاومت های جدی و شبکه های جهانی 
و فراگیر مردمی، در کشــورهای مختلف می گوید که دیگر ارتباطی به همایش های آنچنانی 

ســازمان ملــل نــدارد. «بلاکیدیا» نام منطقــه ای تفریحــی در یونان بود که یکــی از اولین 
هســته های مقاومت های زیســت محیطی در آن شــکل گرفت. او در توضیح این مقاومت 
می نویسد: بلاکیدیا نه مکانی مشخص روی نقشه بلکه پهنه ای است برآمده از درگیری های 
فراملیتی که از نظر جغرافیایی نیز دائماً در حال تغییر اســت و با تکرار و شــدتی فزاینده در 
مکان هایی شــکل می گیرد که پروژه های استخراجی در تلاشند تا زمین را برای ایجاد معادن 
روباز حفاری کنند. او در فصل بعدی به پیروزی های هرچند انگشت شــمار و مقاومت هایی 
اشــاره می کند که توانســتند جلوی شرکت ها بایســتند. نام این فصل «تنها عشق این مکان 
را نجــات خواهــد داد» درباره مردم محلی و روســتایی اســت. این بومیان مدت هاســت 
اجازه دســت اندازی شــرکت ها به منابع خود را نمی دهند، او می نویســد: «درخصوص این 
کشــمکش ها هنوز به روشنی نمی توان گفت که کدام طرف برنده خواهد شد. تنها می دانیم 
که شــرکت های هدف گرفته شــده و قدرتمند در برابر چیزی بسیار فراتر از آنچه انتظارش را 
داشتند قرار گرفته اند و تا همین جا هم پیروزی های قاطعی به دست آورده ایم». (ص۴۸۷)

فصل یازدهم کتاب بیشــتر حول محور بومیان و تاریخ های دســت اندازی استعمارگران 
به زمین های آن هاســت. کلاین از بدهی های عظیم دولت های کانادا و اســترالیا به بومیان 
می گویــد که دولت ها زیر بــار پرداخت آن نمی روند. از نظر او اعمــال حقوق بومیان نقش 
به ســزایی در ظهور موج های کنونی مقاومت در برابر ســوخت های فسیلی دارد. در ادامه 
فصل او با ذکر مثال هایی از ســرکوب بومیان در برابر دســت اندازی دولت به زمین های شان 
می نویســد. فصل دوازده کتاب درباره مشترکات جوی است. اکثر قبایل سرخپوست و بومی 
به علت دســت وپنجه نرم کردن با مشکل اعتیاد و سیل بیکاری حاضر می شوند با شرکت ها 
قراردادهایی ببندند (شــرکت های معدنی مثل آرچ و پیبادی به راحتی وارد شهرها شده و با 
دادن وعده برای ایجاد شــغل و تأمین بودجه برنامه های جدید اجتماعی، بخشــی از مردم 
را به ســوی خود جلب کنند). اما کلاین می نویسد چگونه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
که برای بومیان اشــتغال زایی نیز می کرد، برای آن ها شگفت آور بود و حتی انرژی های سبز 

را راه و روش سرخپوســتی می نامیدند. انرژی های تجدیدپذیر برخلاف چیزی که مخالفانش 
می گویند کنترل انرژی را از دســتان انسان خارج نمی کند. دقیقا برعکس باعث ازدست رفتن 

توهم فاوستی انسان ارباب طبیعت می شود.
کلاین در فصل ســیزدهم «حق بازسازی» بحران محیط زیست را با تجربه شخصی اش از 
مادرشــدن پیوند می زند. او می نویسد در موضوع موسوم به مام زمین ایده ای مطرح است: 
ایــده ای که زنان، به دلیل توانایی بیولوژیک شــان در فرزندآوری، از نعمت داشــتن ارتباط با 
زمین برخوردارند و شــاید همین قضیه مایه الهام نوشــتن کتاب شد (ص۵۹۳). او در ادامه 
این فصل از فراگیرشدن ناباروری زنان و باقی موجودات زنده در شهرهای صنعتی که درگیر 

آلودگی محیط زیستی هستند آمار و جزئیاتی ارائه می کند.
کلایــن در فصل نهایــی کتاب، با عنــوان «نتیجه گیری، ســال های کبیســه»، ماجراها و 
تجربه های پنج ســاله اش هنگام نگارش کتاب را تشــریح می کند، تجربه هایی که بیشــتر با 
شکســت همراه بــود. امید کلاین اما به جنبش های همیشــه غافلگیرکننده مردمی اســت 
که علی رغم نظرات کارشناســان ناگهان ســر برمی آورند: «در ســالیان اخیر به کرات شاهد 
لحظاتــی بوده ایم که جوامع به نــاگاه تصمیم می گیرند به انتظار خــود پایان دهند و همه 
کارشناســان و قدرتمنــدان را به چالش بطلبند، از بهار عربی تــا جنبش میدان ها در اروپا و 

اشغال وال استریت». (ص۶۵۰)
در نهایت نگاه واقع بینانه شــاید این باشــد: فرایند آغازِ پایانی که کلاین در کتاب ترســیم 
می کند اتفاق افتاده اســت. (کتاب در سال ۲۰۱۴ منتشر شد) او همان زمان هشدار می دهد 
اگر ظرف چند ســال اقدام جدی پیرامون بحران های محیط زیســت صورت نگیرد، فرایندی 
شروع می شــود که نمی توان برابرش ایســتاد، این پایان به مرور رخ می دهد. مدت ها پیش 
از کلاین و بروز بحران های زیســت محیطی تی.اس.الیوت در شــعر مردان پوشالی تصویری 
مشــابه را از پایان جهان پیش بینی کرده بود: «جهان این گونه به پایان می رسد/ نه با صدای 

یک انفجار/ بلکه با صدای یک ناله».

تغییرات اقلیمى نبردى است میان سرمایه دارى و کره زمین
آرش روحى

گفت وگویی با نائومی کلاین درباره کتاب «آخرین فرصت تغییر: سرمایه داری در تقابل با شرایط اقلیمی»گفت وگویی با نائومی کلاین درباره کتاب «آخرین فرصت تغییر: سرمایه داری در تقابل با شرایط اقلیمی»

همزمان نیازمند  بیم و امیدیمهمزمان نیازمند  بیم و امیدیم

نائومی کلاین، از ۱۵ ســال پیش، بعد از انتشار مانیفست خود 
علیه جهانی سازی در کتاب «بدون لوگو»، یکی از مشهودترین 
و صریح اللهجه ترین ســخنگویان ترقی خواهی بوده اســت. 
او در کتاب مهیــج و جذاب خود با عنــوان «آخرین فرصت 
تغییر: سرمایه داری در تقابل با شــرایط اقلیمی» به تغییرات 
اقلیمی می پردازد و درباره نبردی حیاتی برای سرنوشت زمین 
می نویســد که در آن یا ما مهار سیاره زمین را از سرمایه دارانی 
که آن را ویران کرده اند پس می گیریم، یا شــاهد از بین رفتن 
آنیم. با او نزدیکی های منزلــش در تورنتو درباره چالش های 
پیــش روی ما حرف زدیم و اینکه چطــور او تصمیم گرفته به 

سرنوشت سیاره مان خوش بین باشد. 
ترجمه: رحمان بوذرى


